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برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های دولتی را ملزم به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود کرده و از سوی دیگر 
سازمان‌های نظارتی در هنگام واگذاری‌ها نسبت به قیمت‌ پایین لحاظ شده نقد دارند

این بنگاه‌ها را به که واگذار می‌کنید؟
تولید گرفتار بحران 

انرژی
بزرگ‌تریــن مشــکل امــروز واحدهای 
تولیــدی کشــور، فراتــر از فشــارهای 
اقتصادی، قطعی‌های مکرر برق است 
که عملًا نیمی از ظرفیت تولید را از مدار 
خارج کــرده و تــوان صنایــع را محدود 
ساخته است. فعالان اقتصادی انتظار 
دارند درد دل‌های خود شــنیده شود و 
تشــکل‌های صنعتی و مدیران واحدها 
بتوانند پیشنهادهای کارشناسی برای 
طراحی بسته‌های حمایتی ارائه دهند. 
همان‌گونه کــه تابســتان‌ها صنایع با 
قطعی برق مواجه می‌شــوند، زمستان 
نیز کمبود گاز مشکلات مشابهی ایجاد 
خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شــود سال 
جاری شدت این بحران از سال گذشته 
فراتر رود. تقریباً ۵۰ درصد کارخانه‌ها در 
این دوره از انرژی برق محروم هســتند و 
اگرچه امکان تعیین دقیق خسارت هر 
واحد وجود ندارد، روشــن است که حل 
این مسائل مستلزم کاهش تصدی‌گری 
دولت و بازتعریف نقــش آن در اقتصاد 

است.

علاوه بــر چالش‌های انــرژی، کیفیت 
پایین مــواد اولیه و کنــدی تأمین آن‌ها 
مانع تولید بهینه می‌شود. ماشین‌آلات 
صنعتی نیز اغلــب قدیمــی و ناکارآمد 
هســتند و برخی تجهیــزات مکانیکی 
به دهه ۱۹۷۰ میــادی بازمی‌گردند. 
طبیعی است که با چنین زیرساخت‌های 
کهنه نمی‌توان تولید بهینه و با راندمان 
بالا داشت. به‌روزرســانی ماشین‌آلات 
موجب کاهش مصــرف انرژی، افزایش 
بهره‌وری و ارتقــای کیفیت محصولات 
خواهــد شــد. تولیــد خودروهــای 
سواری و ماشــین‌آلات راهسازی بدون 
تجهیزات پیشرفته امکان‌پذیر نیست و 
تولیدکنندگان داخلی توانمند هستند، 
امــا محدودیت‌هــای تأمیــن قطعات 
و ماشــین‌آلات، حتــی در زمینه اجزای 
ســاده، مانع تحقق ظرفیت واقعی آنها 

شده است. 
راه‌حل اساســی برای ســاماندهی این 
وضعیت، خروج دولــت از فعالیت‌های 
تصدی‌گــری و تمرکــز بــر تشــکیلات 
اقتصــادی و ســرمایه‌گذاری بخــش 
خصوصی است. بدون این اقدام، توسعه 
صنایع داخلی ممکن نخواهد بود و تولید 
در بســیاری از حوزه‌ها با محدودیت‌ها 
و مشــکلات جدی مواجه باقی خواهد 
ماند. کمبود آب، چالش دیگری است که 
صنایع کشور را تهدید می‌کند. صنعت 
زنده به آب است و بدون آن، نه‌تنها بخش 
کشاورزی، بلکه بسیاری از صنایع کشور 
توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. 
بحران منابع آبــی؛ به ویــژه در مناطق 
مرکزی کشور جدی است و عمده منابع 
موجود در اختیار صنایعی قرار گرفته‌اند 
که خود بزرگ‌تریــن مصرف‌کننده آب 
هستند. بســیاری از این صنایع بدون 
توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و زیستی 
ایجاد شده‌اند و اکنون توسعه یافته‌اند، 
بدون آنکه اصلاحی در سیاســت‌های 
جانمایــی و بهره‌بــرداری منابع صورت 

گرفته باشد.
 اســتفاده مجــدد از آب و بازچرخانی 
امــا  شــده،  آغــاز  هرچنــد  آن، 
دیرهنــگام و محدود اســت و نیازمند 
ســرمایه‌گذاری گســترده، حمایــت 
دولتی و فرهنگ‌ســازی عمیق است. 
همچنین ضروری اســت ماشین‌آلات 
و فناوری‌هایی به کار گرفته شــود که 
مصــرف آب را بــه حداقل برســانند و 
صنعت کشور با تکنولوژی روز قادر به 
مدیریت بحران‌های قرن جدید شود. 
آب دیگر یک منبع ارزان و در دسترس 
نیســت، بلکــه ســرمایه‌ای حیاتی و 
استراتژیک است و صنایع باید خود را با 
این واقعیت وفق دهند تا در رقابت‌های 

منطقه‌ای و جهانی عقب نمانند. 

ســال‌ها پیش رخشــان بنی‌اعتماد، کارگردان سینما 
مستندی با عنوان»این فیلما رو به کی نشون می‌دین؟« 
ساخت؛ سرگذشت ساکنان یک محله تهران که قرار بود 
با تصمیم شهرداری به نقاط حاشیه شهر منتقل شوند. 
اسم فیلم هم برگرفته از دیالوگ یکی از همین ساکنان 
خطاب به کارگــردان بــود و این عبارت در ســال‌های 
گذشته در موارد متعدد شبیه‌سازی و به کار گرفته شد 

تا به نوعی از همان ابتدای کار، نتیجه را یادآوری کند.
حــالا دربــاره واگــذاری بنگاه‌هــای وزارت کار و 
زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی و 
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی)شستا( نیز شاید 
بتوان از این عبارت وام گرفت. بر اســاس قانون برنامه 
هفتم توسعه، دســتگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری 
بنگاه‌ها شده‌اند اما از ســوی دیگر وضعیت اقتصادی 
کشور، میزان بهره‌وری و سودآوری این شرکت‌ها و فروش 
به قیمت آنها موانعی است که بر سر راه این واگذاری‌ها 

پیش آمده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بنگاه‌ها 
را در بازار سرمایه عرضه کند یا سهام خود را در شرکت‌ها 
کمتر کرده و به بخش خصوصی واگذار کند؛ واگذاری یا 
هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی همیشه در ایران 
و همه کشور‌های دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه را 
ایجاد کرده که این شرکت‌ها با فساد فروخته می‌شوند. 
چنین دیدگاهی در سالیان گذشته سبب شد بنگاه‌ها 
به جــای واگــذاری به بخــش خصوصی بــه نهاد‌های 

عمومی‌غیر دولتی داده شوند.
بر اســاس آمار اتاق بازرگانی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی تبدیل به یکــی از بزرگتریــن بنگاه‌دار‌های 
ایران شده و  بیش از ۶۰۰ شرکت و بسیاری از پیشران‌ها 
و موتور‌های اقتصاد ایران در ایــن وزارتخانه قرار گرفته 
حال آنکه وظیفه ذاتی وزارتخانه بنگاه داری نیســت و 
تعداد بالای این شرکت‌ها وزارت کار را ‌در انجام وظایف 

خود با مشکلاتی مواجه کرده‌ است.
به عبارتی۳۰ سال بنگاه‌های مختلف از دولت به وزارت 
کار منتقل شده و حال چنانچه واگذاری آنها در مهلت 
مقرر صورت نگیرد این وزارتخانه با مالیات‌های بســیار 
ســنگینی مواجه می‌شــود و مدیران متخلف پنج سال 
انفصال دائمی‌از خدمت می‌گیرند.این در حالیست که 

واگذاری بنگاه‌ها نیز با مشکلات متعدد همراه است.

راه دشوار واگذاری
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی 
پیــش در این بــاره گفت: »اصــاح نظــام بنگاهداری 
کاربسیار دشــواری محسوب می‌شــود. ما هر کدام از 
شرکت‌ها را که بخواهیم واگذار کنیم به دلیل بی‌ثباتی 
مدیران قیمتی بســیار پاییــن بــرای آن در نظر گرفته 
می‌شود و در نهایت ما به ارزان فروشی متهم می‌شویم.«

وی همچنین به ماجرای واگذاری یکی از این شرکت‌ها 
اشــاره کرده و یادآور شــد: »ما حتی یکی از شرکت‌ها را 
بالاتر از ارزشی که در بورس اعلام شده بود برای واگذاری 
گذاشتیم اما از نهادهای نظارتی به ما اعلام شد که این 

رقم بسیار پایین است.«
حال از سویی شاهدیم که طی ســالیان سال از سوی 
دولت و در ازای بدهی‌های معوق، شرکت‌هایی واگذار 
شده و از سوی دیگر به موجب قانون، دستگاه‌ها موظف 
به واگذاری این بنگاه‌ها هســتند و در نهایت این سؤال 
پیش می‌آید که با چنین شرایطی قرار است این بنگاه‌ها 
به چه کســی و چگونــه واگذار شــوند؟از ســوی دیگر 
نگهداری این بنگاه‌ها نیز چالش‌های خاص خود را به 

همراه دارد.
 میدری در این باره می‌گوید: » اگر می‌خواهیم اشتغال 
ایجاد کنیم، باید سیاســت‌های کلان و بهتری داشته 
باشــیم و باید از چیزی کــه خلق ثــروت می‌کند یعنی 
بنگاه‌ها یا شــرکت‌های اقتصادی حمایــت کنیم. یک 
شرکتی مانند قطار رجا، ۵۰ درصد واگن‌هایش تعمیر 
نمی‌شوند و راکد می‌شوند و یا چوکا از ۱۰ هزار پرسنل 
به ۶۰۰ نفر می‌رسد یا وقتی کفش ملی از ۷ هزار و ۶۰۰ 
پرســنل به ۶۰۰ پرســنل می‌رسد، نشــان می‌دهد که 
مدار‌های اقتصادی ایران کند شــده و به رکود رفته‌اند، 
از ناکارآمدی که در این شــرکت‌ها ایجاد شــده اســت 
همه کشور آسیب می‌بیند.  ما به دنبال این هستیم تا با 
واگذاری به بخش خصوصی، موتور‌های اقتصاد ایران را 
فعال کنیم و بتوانیم هم حقوق کارگران و بازنشستگان را 
تأمین کنیم و هم اقتصاد ایران را به حرکت در آوریم.« با 
این وجود همانگونه که در سال‌های گذشته خصوصی 
سازی با اما و اگرها و انتقادات متعدد همراه بوده اکنون 
نیز درباره این واگذاری‌ها نقطه نظرات متعددی مطرح 
می‌شود. درباره روش‌های واگذاری نیز می‌توان به شکل 
فروش سهام، واگذاری مدیریت، واگذاری دارایی‌ها یا 
واگذاری به تعاونی‌ها عمل کرد اما هر یک از این موارد 

نیازمند کارشناسی دقیق است.

اثرات واگذاری
سیدحســین میرافضلی؛ کارشــناس انــرژی از میان 
زیرمجموعه‌هــای وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
ســازمان تأمین‌اجتماعــی را زیــر ذره بین قــرار داده و 
تأکیــد می‌کنــد: »چنانچــه شــرکت‌های زیرمجموعه 
ســازمان تأمین‌اجتماعــی در پروژه‌هــای توســعه‌ای، 
زیربنایی و تولیدی سرمایه‌گذاری و پس از به بهره‌برداری 
رســیدن پروژه‌های تولیدی نســبت به فروش سهام از 
طریق بورس بــه مردم و ســرمایه‌گذاران اقدام کنند، از 
محل درآمد حاصل از فروش ســهام شــرکت پروژه‌های 
به تولید رســیده قــادر خواهنــد بود پروژه‌هــای بزرگ 
دیگری را ســرمایه‌گذاری کنند و با این روند، ســازمان 
تأمین‌اجتماعی طی چند سال به موتور محرک و پیشران 

اقتصاد و توسعه کشور تبدیل خواهد شد.« 
وی ادامه می‌دهد: »فرض کنیم تأمین‌اجتماعی به‌طور 
غیر‌مستقیم در شرکتی 34 درصد سهام مدیریتی دارد 
)به این ترتیب که تأمین‌اجتماعی 85 درصد سهام شستا 
را دارد و شستا 80 درصد ســهام یکی از هلدینگ‌های 
بورســی را و آن هلدینگ 51 درصد ســهام یک شرکت 
تولیدی را(؛ حال چنانچه شرکتی در یک پروژه تولیدی 
اشتغال‌زا سرمایه‌گذاری کند، سهم تأمین‌اجتماعی در 
تأمین منابع مالی پروژه 34 درصد می‌شود که البته 70 
درصد آن نیز وام‌های بلندمدت ارزی و ریالی خواهد بود. 
یعنی عملاً حدود 10 درصد منابع مالی تأمین‌اجتماعی 
درگیر پروژه می‌شود. مثلًا چنانچه پروژه 20 هزار میلیارد 
تومانی با اشتغال‌زایی دو هزار نفری حین اجرا تعریف 
شود، سهم آورده تأمین‌اجتماعی دو هزار میلیارد تومان 
می‌شــود که در حین اجرای طرح و قبل از بهره‌برداری 

بازگشت می‌شود.«
‌بــه گفتــه ایــن کارشــناس »ادامــه ســهامداری 
تأمین‌اجتماعی در شرکت‌های تولیدی به بهره‌برداری 
رســیده، به مفهوم راکد‌کردن ســرمایه‌هایی اســت که 
می‌تواننــد ده‌ها واحــد تولیــدی جدید با ده‌هــا هزار 
اشــتغال جدید ایجاد کنند. شــرکت‌های زیرمجموعه 
تأمین‌اجتماعی ‌باید مکلف شــوند حداکثر شــش ماه 
تا یک ســال پس از راه‌انــدازی و تولید، ســهام خود را 
در آن شــرکت‌های تولیــدی واگذار و منابــع حاصله را 

صرف ســرمایه‌گذاری‌های تولیدی جدید یا طرح‌های 
زیربنایی اشــتغال‌زا کنند. مطمئن‌تریــن منبع اصلی 
درآمد ســازمان تأمین‌اجتماعی از اشتغال‌های جدید 
اســت. واحدی که بــه بهره‌بــرداری رســیده از آن پس 
ده‌ها ســال ماهانه 30 درصد حقوق و مزایای کارکنان 
را به حساب تأمین‌اجتماعی واریز می‌کند و یک درآمد 
قابل اتکا و پایدار است. سازمان تأمین‌اجتماعی ‌باید از 
طریق شرکت‌های تحت پوشش خود، تعداد واحدهای 
تولیدی و شرکت‌های دارای اشتغال پایدار را افزون کند 
تا از این طریق مطمئن‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای 
خود ایجاد کند. تأمین‌اجتماعی از این طریق می‌تواند 
میلیون‌ها شــغل جدید ایجــاد کند و ‌ماهانــه بیش از 
10 همت درآمد پایدار مســتمر داشــته باشد. توسعه 
اشتغال منجر به کاهش هزینه‌های سازمان بابت بیمه 
بیکاری و سایر هزینه‌ها می‌شود و ضمن درآمدزایی، بار 
ســنگینی از دوش دولت برداشــته خواهد شد. با طرح 
فوق، سازمان تأمین‌اجتماعی از تصدی‌گری خارج و به 
موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. با واگذاری 
شرکت‌ها به بخش خصوصی، دولت از تصدی‌گری‌های 
بســیار پرهزینه‌ نجات خواهد یافــت؛ بنابراین ضرورت 
دارد تمامی‌زیرســاخت‌های مدیریتــی و اجرایــی لازم 
جهت تحقق این طرح ملی توسط دولت و ساختارهای 

حاکمیت فراهم شود.«

شرایط اقتصادی ویژه
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیأت علمی‌دانشگاه 
شــهید چمران اهواز اما منتقد تعجیــل در فرآیندهای 
واگذاری این بنگاه‌ها اســت و می‌گویــد: »امروزه اصلًا 
شرایط واگذاری به نحوی که در برنامه هفتم توسعه در 
مورد اموال شــرکت‌های دولتی و از جمله صندوق‌های 
بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی آمده، وجود ندارد. البته 
باید این نکته را درباره قوانین برنامه هفتم توسعه در نظر 
داشت که ما معمولًا در کشور برنامه می‌نویسیم و عمل 
نمی‌کنیم! این را تاریــخ تدوین و اجرای شــش برنامه 

توسعه پیشین نیز گواهی می‌دهد.«
این کارشــناس یادآور می‌شــود: »برنامه‌ها اغلب اجرا 
نمی‌شــوند یا شــرایط اجرای آن‌هــا وجود نــدارد؛ در 

مورد ماده پنجــم برنامه هفتم توســعه )واگذاری اموال 
شرکت‌های تابعه صندوق‌ها( نیز قضیه همین است. در 
شش برنامه گذشته توسعه کشور، طبق اعلام رسمی‌خود 
مســئولان و نمایندگان مجلس، به زحمــت در هر دوره 

بیست درصد برنامه اجرا شده است.«
وی می‌گوید: » در شرایط فعلی به مراتب دچار وضعیتی 
بغرنج‌تر از آن هستیم که حتی شرکت‌های عادی و بدون 
مشــکل را بتوان واگذار کرد. اگر همیــن روند بحرانی 
اقتصاد ادامه یابد و به ثبات اقتصادی و سیاسی نرسیم، 
به هیچ وجه انتظار موفقیت در هیچ واگذاری‌ نمی‌توان 
داشت.« عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید چمران اهواز  
با تاکید بر شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه که قدرت 
خرید را از بخش خصوصی می‌گیرد، تصریح می‌کند: 
»یک راه حل مطرح شــده این اســت که مانند بسیاری 
از واگذاری‌های ســابق، به نحوی ســهام شــرکت‌ها و 
مدیریت آن دســت به دســت شــود. در واقع نهادهای 
دولتی یا خصولتی ســهام‌ها را خریده یــا تهاتر کنند. 
این راه حل هم در عمل نشان داده که با سایر راه حل‌ها 
تفاوت خاصــی نــدارد و در نهایت صندوق‌هــا متضرر 
خواهند شــد. اگر دولت اصرار به فروش داشته باشد، 
به هرحال طبق قانون ســاده عرضه و تقاضا، شرکت‌ها 
بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی‌شــان فروخته می‌شوند. 
وقتی تقاضاکنندگان بســیار اندک هستند، قیمت هر 
ســهامی‌در بازار سرمایه به شــدت افت می‌کند. از این 

رو، نه دولت درآمدی به دست می‌آورد و نه صندوق‌ها!«
مجتبی حاجی‌زاده، دبیــر اجرایی خانــه کارگر آران و 
بیدگل و رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروســازی 
ایران،نیز دیگر کارشناسی است که واگذاری شرکت‌ها 
را به نوعی دور باطل می‌داند چراکه همواره دولت برای 
کاهش بدهی‌های خود اقدام به واگذاری شــرکت‌ها و 

سهام آنها می‌کند.
وی در این باره می‌گوید: » تجربه دولت‌های نهم و دهم 
نشان داد که خصوصی‌سازی بی‌ضابطه چگونه منجر 
به از دست رفتن منابع ملی می‌شود. اکنون اگر همین 
مســیر برای ســازمان تأمین‌اجتماعی نیز تکرار شود، 
با توجه به تعهد مالی سنگین این ســازمان در هر ماه، 

فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رقم خواهد خورد.« 

نجات اقتصاد ایران
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اما با قبول شــرایط ســخت کشــور بر ضرورت 
تصمیم‌های بزرگ تأکید دارد و می‌گوید: »نجات اقتصــاد ایران منوط به خروج 
وزارت کاراز بنگاه‌داری، واگذاری مدیریتی شرکت‌های بزرگ و اجرای سیاست 

تمرکززدایی است.«
احمد میدری با یــادآوری اینکه وزارتخانه تحت مســئولیت او به دلیل داشــتن 
شــرکت‌های متعدد در حوزه‌های فولاد، دارو، ســیمان، پتروشیمی‌و ساختمان 
از وظایف اصلی خود بازمانده، می‌گوید: »وزارت کار نمی‌تواند این شــرکت‌ها را 
به‌خوبی وزارتخانه‌های تخصصی اداره کند. این بنگاه‌ها بدتر از بنگاه‌های دولتی 

اداره می‌شوند و اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده‌اند.
او راه‌حل را در واگذاری مدیریتی دانسته و اجرای این راهکار را نیازمند همراهی 
نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کارگران برشمرده و تاکید دارد بدون این ائتلاف‌ها، 

هیچ تغییری سرعت نخواهد گرفت.
میدری می‌گوید:»اگر همه در کنار هم قرار بگیریم، می‌توانیم بنگاه‌ها را از وضعیت 
فعلی خارج کنیم، عدالت در روابــط کار و تأمین‌اجتماعی برقرار کنیم و اقتصاد 
کشور را به حرکت درآوریم. وزارت کار باید از بنگاه‌داری رها شود تا بتواند مأموریت 

اصلی خود یعنی حمایت از کارگران و توسعه مهارت را دنبال کند.« 
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